انترناسیونال ۴۴۳
حسن صالحی 

متن سخنرانی حسن صالحی در کنگره هشتم حزب در معرفی
قطعنامه "در باره شرایط اضطراری در ایران"
رفقا این  قطعنامه را رفیق حمید تقوایی تهیه کرده و به درخواست او من آن را معرفی می کنم. نام ﺁن قطعنامه درباره شرایط اضطراری است . می توانست عنوان آن چیز دیگری باشد و به اعتقاد من این قطعنامه، قطعنامه آن شعار محوری است که ما در سالن کنگره هم نوشته ایم. این قطعنامه "نه جنگ، نه تحریم، نه بمب و نه جمهوری اسلامی" است و اگر قرار است که با این قطعنامه ما چیزی را لانسه بکنیم و در ایران و جوامع غربی به میان مردم ببریم و به زبانهای سوئدی، ژاپنی، انگلیسی، ترکی و دیگر زبانهای موجود دنیا بگوییم همین شعار است. شعار" نه جنگ، نه تحریم، نه بمب، نه جمهوری اسلامی" شعاری است که بشریت مترقی می تواند حولش در رابطه با مخاطرات کشمکش غرب و جمهوری اسلامی بسیج بشود.  
اسم این قطعنامه را گذاشته ایم "اضطراری" چرا که بنظر من یک نکته مهم آن حاد شدن کشمکش بین جمهوری اسلامی و غرب است و این ویژگی خاصی به شرایط سیاسی ایران میدهد. البته به مولفه های دیگری هم در این قطعنامه اشاره شده است. چرا کشمکش غرب و جمهوری اسلامی به این مرحله رسیده است؟  این کشمکش از قبل بوده. حالا چه اتفاقی افتاده است؟ قطعنامه البته وارد توضیح و تبیین اوضاع سیاسی به این معنا نمیشود ولی در دیگر قطعنامه ها ما کم و بیش اشاره کرده ایم. عنوان کشمکشی که بین غرب و جمهوری اسلامی است کشمکش هسته ای نام گرفته است. ولی الان بنظر میرسد در شرایط تازه و بعد از انقلابات در خاور میانه و شمال آفریقا و اعتراضاتی که در سطح جهانی بود و بعد از افول اسلام سیاسی در سطح بین المللی و همینطور قطع امید کردن غرب برای تغییر جمهوری اسلامی از درون  بنظر میرسد این فشارها و حاد شدن کشمکشها محملی است برای ساختن یک آلترناتیو برای جمهوری اسلامی. که جمهوری اسلامی را دور بزنند ویا جایگزین کنند. البته این به این معنا نیست که صد در صد از جمهوری اسلامی قطع امید کرده اند. پراگماتیست هستند و بالاخره روزانه سیاست خود را اتخاذ میکنند. ولی یکی از فاکتورهای اوضاع بنظر من این است.

 طبق معمول اتفاقی که در این شرایط سیاسی می افتد این است که قطب بندی و صف بندیهای تازه ای شکل می گیرد. عده ای در رکاب جمهوری اسلامی میخواهند شمشیر بزنند و در مقابل تهاجم "بیگانگان" در کنار جمهوری اسلامی قرار می گیرند. نیروهای ملی اسلامی که بیانیه های زیادی هم در این مورد داده اند بخشی از این جریانات هستند. بخشی هم نیروهایی هستند که میخواهند روی بمب ناتو بیایند و در ایران قدرت را بدست بگیرند و موافق تهاجم نظامی غرب هستند و چون بوی الرحمان جمهوری اسلامی را شنیده اند اینجا و آنجا کنفرانس هایی برگزار می کنند. فرضا در کنفرانس اولاف پالمه در سوئد جمع شدند و فکر کردند شاید بتوانند آلترناتیو و یا سناریویی مشابه لیبی را در ایران پیاده بکنند. به هر حال در مقابل همه این شرایط این قطعنامه بحث روشنی دارد و میگوید پاسخ انسانی و صریح و سریع به این شرایط سرنگونی جمهوری اسلامی به نیروی انقلاب خود مردم است و همان شعاری که من اینجا گفتم.  خط حزب کمونیست کارگری به این معنا منحصر بفرد است. ما در عین حال افشا می کنیم آنهایی را که در این وسط از رژیم دفاع می کنند و همینطور کسانی را که میخواهند با سناریوی "رژیم چنج" از بالا و با تهاجم نظامی و کمک غرب بیایند و به قدرت برسند.
یکی دیگر از جنبه هایی که قطعنامه بدان اشاره دارد و از عوارض همین فشارها و بالا گرفتن کشمکشها است مسئله تحریمهای اقتصادی است که همانطور که دیگر رفقا اشاره کردند زندگی مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و به فقر و فاقه مردم ابعاد وحشتناک و فاجعه آمیزی بخشیده است. این از مسائلی است که دامن جامعه را گرفته و باز هم اینجا پاسخ ما رفتن جمهوری اسلامی است. ولی در عین حال مردم باید با چنگ و دندان از معیشت و حق حیات خودشان دفاع بکنند  و در مقابل تضییقاتی   که به بهانه فضای جنگی به آنها روا داشته می شود، بایستند و رژیم را به چالش بکشند و جنبش دفاع از حیات و معیشت و منزلت آنطور که خود کارگران پیش از این گفته اند را در ابعاد سراسری و فراگیری راه بیاندازند و سدی در برابر جمهوری اسلامی ایجاد کنند. یکی از ویژگیهای این اوضاع این است که میتواند روحیه انتظار را در مردم بوجود بیاورد و یا در بین مردم حالت استیصال بوجود آورد. ولی جامعه ایران جامعه ایست در حال تلاطم و سابقه و پیشینه اعتراضات مردمی و کارگری زیاد است و به آن سمت نمیرود. بنظر من حالت انتظار و نگاه کردن به بالا حالتهای پایداری نیستند و کوتاه مدت است و مردم با اعتراض و مبارزه خودشان میتوانند این اوضاع را برگردانند.
 نکته دیگری که در رابطه با اعتراضات مردمی وجود دارد و این قطعنامه به آن اشاره میکند سازمان یابی و تشکل یابی این اعتراضات است. این حلقه ضعیفی است که ما در دور قبل اعتراضات هم شاهد آن بودیم وقطعنامه به آن اشاره میکند. در این فضای تازه ای که ما بعد از انقلابات شاهد آن بوده ایم که مردم می آیند و میادین اصلی شهرها را در کنترل خودشان میگیرند، متکی بر اجتماعات خودشان تصمیم میگیرند و به این ترتیب میخواهند بر اراده و سرنوشت خودشان تاثیر بگذارند. قطعنامه دارد تاکید می کند که در تمام مراکز تولیدی و مراکز کارگری مجمع عمومی تشکیل بشود که مردم بتوانند هم ظرفی برای سازمان یابی اعتراضات خود بوجود بیاورند و هم اینکه بتوانند از این طریق بر سرنوشت خودشان تاثیر گذاری مستقیم داشته باشند. این یکی از کارهای مهم است و فرضا در کشورهای مختلف که نگاه  می کنید مثل سوریه که جنبش و انقلاب مردم هنوز ادامه دارد یکی از فاکتورهای مهم آن این است که مردم یه یک درجه ای تشکل دارند. اخباری حاکی از این است که در سوریه مثلا در محلات به یک درجه ای کانونهای مبارزاتی شکل گرفته است که اعتراضات مردم را سازماندهی می کند. ما یک الگوی اینچنینی میخواهیم که در محلات کانونهای مبارزاتی و سازمانیابی بوجود بیاید و همانطور که گفتم در مراکز کار و تولید هم مجامع عمومی شکل بگیرد که به این خلا سازمانیابی پاسخ دهد. 
مقابله با نیروهای "چپ ضد امپریالیستی" که در خارج کشور از سر ضدیت با آمریکا از هر آشغالهایی در دنیا مثل جمهوری اسلامی و اسلامیستها حمایت میکنند یکی دیگر از مولفه هایی هستند که در این قعطنامه به آن اشاره شده است. اگر جنگی هم صورت نگیرد و یا اگر اتفاق بیافتد در هر صورت حزب ما باید مبتکر راه انداختن اعتراضاتی باشد که با شعار "نه جنگ، نه بمب، نه تحریم، نه جمهوری اسلامی" به خیابان بیاید تا ابتکار عمل را از این جریانات غیر اجتماعی و به اصطلاح چپ ضد امپریالیست خارج کند. 

(با تشکر از نازیلا صادقی بخاطر پیاده کردن این سخنرانی)
